





ارتش سرخ زنان 


بف 


مهد مه 


در این کتاب مصور داستان دختری بنام جونگ‌هوا نوشته شده است که در خانه زمیندار مستید 
نان‌باتبان برده بود. 


رفتار نان‌باتیان با او ظالمانه بود. به این سبب از خانه فرار و بالاخره به کمک سربازی بنام 
هون‌چانگ چنگ. شامل ارتش سرخ شد. وی در اوج مبارزات انقلابی از مبارزان برجسته‌ی پرولتاریا 
شد و وقتی هون چانگ چنگ در عقب‌نشینی برای حفاظت گروه سربازانش جان خود را از دست داد 
جونگ‌هوا مسئوولیت کار او را به دوش گرفت. به رهبری او همه رفقای ارتش متحدانه به حملات دفاعی 
دست زدند و پیروزی بزرگی بدست آوردند. بالاخره او به دست‌های خود نان‌باتیان را به سرپنجه‌ی 
مرگ سیر د. 


در این داستان از احساسات سربازان ارتش سرخ تمجید به عمل آمده و بادیست از مبارزات پرشور و 
انقلابی مردم جزیره هائی‌نان به رهبری حزب کمونیست چین. 


دیچپیتل سازی توسط انتشارات محسن 
جصری.) موم 0۵10 .وه با م‌صتع امه /:۲۱۵ظ 


ارتش سرخ زنان 





در سال ۱٩۳۰‏ در کشور چین دوره سیاهی میگذشت. در جزیره هائی‌نان زمیندار ظالمی 
بنام نان‌باتیان زندگی میکرد. او قوماندان سپاه ارتجاعی دفاعی آنجا بود و با سازش با 
حکومت دست‌نشانده ارتجاعی» دهقانان را زیر فشار طلم و ستمش نگهداشته و آنان را 
چیاول میکرد. این سبب شده بود تا زندگی برای مردم محل بی‌حد دشوار گردد. 
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جونگ‌هوا در مسیر متفاوتی به دویدن ادامه داد. هر یک از مزدوران نان‌باتیان 
دست گرفته به موقع رسیدند و به تعقیب او پرداختند. 
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اسب سوار فورا فهمید که چه واقع شده است و از خشم خونش به جوش آمد. نوکرش نیز 
باخشم زیاد گفت: «اینان نوکران نان‌باتیان هستند.» اسب سوار گفت: «ساکت باش, افراد 
نان‌باتیان به دهکده آمده‌اند.» 
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قوماندان ار تش ار تجاعی که دندان‌های طلایی داشت. به بهانه‌ی تلاشی بکس هون جانگ چنگک 
را باز کرد. در آن بکس دعو تنامه‌های زیادی گذاشته شده بود» وقتی دعو تنامه‌ها را برداشت 
سکه‌های فراوان نقره به چشمش خورد و با دیدن آنها از خوشی دست و پایش را گم کرد. 
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هون‌چانگ چنگ و نوکرش را در زندان نان‌باتیان برده و دست‌های آنان را بستد. هر دو در 
آنجا همان دختری را در بند دیدند که در راه با او مواجه شده بودند. از ضربه‌های قمچین 
تمام جسم دختر زخم برداشته بود ولی سرش فرود نیامده بود. با جرات میگفت: «بزن» 
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کمی بعد تر دندان طلایی یکی از مسئوولین نان‌با تیان را خواست و با لبخند به او گفت: «این 
هر دو حالا آمده‌اند» نزدشان سکه‌های زیاد نقره است.» با شنیدن این حرف چینی مقیم 
ویب و گفت: «تو سرباز ارتش دفاعی اینجا نبستی بلکه یک دزد هستی! 
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نان با تیان فورا به زندان آمد و گفت: «اوه صاحب! نوکرم ناکاره است» شما ببخشید و به 
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نان‌با تیان می‌خواست که از دولت و شهرت او استفاده کرده سامان آلات نطامی بدست 
بیاورد و ارتش سرخ را نابود کند. و به این مقصد مهمانی‌ای تر تیب داد و یکی از قوماندانان 
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ترس از زندان و زنجیر, یک بار دیگر کوشید تا فرار کند. 
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ولی موفق نشد و باز دستگیر گردید. مزدور او را به چنگ گرفته محکم بست و نزد ارباب 
اورد. نان‌باتیان با مهمانش گفتگو میکرد. وقتی او را دید بدون تامل گفت: «اين را بزودی 
بفروش.» 





هون چانگ چنگ که همه چبز را دیده بود فورا فکری کرد و گفت: 
می‌کند» او می‌خواهد کنیزی بخرد...این....» با شنیدن این حرف 
گفت: «بسیار خوب. این که خوش چانسی این کنیز است.» 
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وقتی آنها به خط مرزی رسیدند هون‌چانگ‌چنگ از اسب پایین شد ریسمان را باز کرد و 
گفت: «تو بخانه‌ات رفته مبتوانی!» جنگ‌هوا وقتی اطمینان حاصل کرد که او انسان خوب 
است جواب داد: «من خانه ندارم مادر و پدرم به دست نان‌باتیان کشته شده‌اند. من میخواهم 
نزد حزب کمونیست بروم و به ارتش سرخ زنان شامل شوم.» 
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با شنیدن این حرف هون چانگ چنگ بسیار خوش شد و به او راه دهکده‌ی هون‌شی را نشان 
داد. بعد از آن نام او را پرسید و چهار سکه نقره داده و گفت: «بگیر و در راه چیزی برای 
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جونگ هوا بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و میخواست چیزی بگوید ولی یک حرف هم گفته 
نتوانست. او کمی دور رفت. دوباره برگشت و به هون چانگ چنگ تعظیم کرد و دوباره همچو 
بادی راهی شد. 
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آنان به جنگل داخل شدند و پیک پهره‌دار ارتش سرخ به آنها خوشامد گفت: در حفیفت این 
ی 3 1 اژ کار کنان حزب کمونیست چین در ارتش سرح بود و نوکرش اصلا یک 
خبر نگاربود. آنها برای جمعاوری بول از دهفانان برای ارتش سرخ به کینتن رفته بودند. 
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هون‌جانگ جنک حوادت راه را به قوماندان منطقه قصه کرد و درباره‌ی نجات جونگ‌هوا از 
دست نان‌با تیان مفصلا توضیح داد. آن شخص گفت: «برای بنیانگذاری اولین ار تش 


زنان چینی فردا در دهکده‌ی هون‌شی جلسه خواهد بود. حزب ترا در ارتش زنان به حیت 
نماینده انتخاب کرده است.» 
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هر دو در دهکده‌ی هون‌شی به جایی رسیدند که جلسه بود.آنها چرت زدند که چگونه 
در جلسه شرکت کنند. در همین فرصت. با یک خبرنگار ار تش سرخ ملاقات کردند که 
همسایه‌ی هون‌لیان بود. هون‌لیان فورا جونگ‌هوا را به او معرفی کرد و گفت که او دو سال 
پیش از خانه‌ی ارباب مستبد گریخته بود. 
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خبرنگار آن دو را به جلسه آورد. جونگ‌هوا در وسط میدان دسته مسلحی را دید که برای 
پیوستن به آن بیتاب بود. 
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جلسه شروع شد. قوماندان منطقه به آواز بلند گفت: «سربازان! اکنون گروه ارتجاعی 
چانکایشک به مناطق مرکزی آزاد شده ما حملات جنون آمیزی را شروع کرده‌اند. خواهش 
حزب این است که شما دفنگ به دست گرفته و خو نخوارترین مرتجعین را به گلوله بیند بد...» 
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جونگ‌هوا با هون‌لیان به طرف ستیج رفتند. در این اثنا ارتش سرخ زنان ترانه‌ی سرخ 
ار تنش سرخ را سر داده و ادای رسم‌گذشت میکردند. یکی از سریازان ار تنش سرخ به انها 
گفت: «شما هر دو با ما نروید جرا که دسته‌ی ما برای معاینه میرود.» 


ارتش سرخ زنان ۳۸ 





بعد از معاینه قوماندان گروه از جونگ‌هوا پرسید: «شما اینجا چه میکنید؟» جونگ‌هوا 
جواب داد: «ما میخواهیم به ارتش زنان شامل شویم.» قوماندان گفت: «هنگام معاینه دسته 
من حدس زدم که شما هر دو بسیار شجاع هستید.») 
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در آنجا قوماندان منطقه و هون‌جانک جنک آمد. جونگ‌هوا او را دید و با تعجب گفت: 
«چه؟ آیا این درست نیست که شما همان اسب سوار هستید؟» هون چانگ چنگ سرش را به 
علامت مثبت شور داد و لب‌خندی زد و به قوماندان گفت: «اين همان سربازی است که برایت 
گفتم.» قوماندان گفت: «خوب بگذار او همین جا باشد.» 
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جونگ‌هوا و هون‌لیان به دهکده پلین رسیدند و از سمت جنوب 
بایگاه‌های تازه دشمن را دقیفا میدبدند. 
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در این وقت نان‌با تیان با نوکرانش به قبرستان جهت زیارت پدر کلان هایش میرفت. جونگ‌هوا 


وقتی چهره وی را دید خشمکین شده و فورا تفنگ خود را کشید. هون‌لیان از او پرسید: 
«توچه میکنی؟» جونگ هوا جواب داد: «میخواهم انتقامم را بگیرم.» 





تا هون‌لیان خواست او را مانع شود. جونگ‌هوا 


دو گلوله فیر کرد. 
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یک گلوله به بازوی نان‌باتیان اصابت کرد. وحشت و ترس همه اطرافیان او را به لرزه 


انداخت. 
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هون‌لیان دید که دشمن مخفیگاه آنها را دید. از آنجا با جونگ‌هوا فرار کرد و به آمریت 
ارتش رسیدند. قوماندان به جونگ‌هوا گفت: «تو نباید بخاطر انتقام شخصی» نطم ار تدش 
را برهم بزنی. تویک سرباز هستی, اگر میخواهی خودخواه باشی پس راه دیگری برایت 
جستجو کن» 
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جونگ هوا وقتی قوماندان را خشمگین دید و فکر کرد شاید دگر جایی در آنجا نداشته 
باشد. چشم‌هایش پر اشک شد و به فکر فرو رفت. «خوب اشتباه من چیست. آیا کشتن 
زمیندار بد بود؟ آخر من کجا بروم؟ ار تنش سرخ که خانواده و همه چیز من است.» 
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حرفهایی هون چانگ چنگ بالای جونگ‌هوا تاثیر بسیار کرد. چون میخواست که این درس 
را همواره وی بیاد داشته باشد بنا برایش گفت: «برو و بازهم در مورد اشتباهت فکر کن.» 
قوماندان وقتی دید که هون چانگ چنگ به صورت درست او را فهماند. احساس کرد که قهر 
او بالای جونگ‌هوا نا مناسب بود. 


٩۱ ارت‎ 








جونگ‌هوا به هون‌لیان گفت: «خواهر سرباز هون جانگ چنگک ما را هم انتقاد مبکند و 


هم جزا میدهد. ولی این شیوه خوب است به این دلیل ما حرف‌های او را با رضایت خود 
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صبح روز بعد جونگ‌هوا و هون‌لیان در اتاق تمرین وزنه برداری میکردند که سرباز برای 
آنها غذا آورد و گفت: «امشب ما بر نان‌باتیان حمله خواهیم کرد.» جونگ هوا با خوشی 
پرسید: «راستی؟» 
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با دیدن این حالت هون‌لیان او را تسلی داد و گفت: «برو و تقاضایت را پیش کن.» جونگ‌هوا 
کمی فکر کرد و با شهامت گفت: «نه حال من باید بالای اشتباهم فکر کنم. من باید نظم را 
مراعت کنم.» هون‌لیان گفت: «خوب بخاطر تو من خودم برای قوماندان میگویم و معذرت 
میخواهم.» 
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نان‌با تیان خود به استقبال آنان برآمده با دیدن او هون چانگ چنگ با خود گفت: «-خوشحال 
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بعد از آمدن در مهمانخانه. هون چانگ‌چنگ به هونلیان امر کرد تا تحایف را تقدیم کند 


و به نان‌باتیان گفت: این چیزهای معمولی وطن ماست. نان‌باتیان وقتی دید که بته‌های 
خودرو همراه با سکه‌های نقره است. با خوشی بسبار گفت: «اين تحفه بسیار گرانبهاست.» 
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نان‌با تیان با شنیدن این حرف غرق خوشی شد. ولی مشاورش مشکوک شد و در تنهایی به 
نان‌با تیان گفت: «رفت و آمد او به این راحتی از مناطق حزب کمونیست کمی عجیب به نظر 
می‌رسد. به نظر من کار کردن با این آدم مغرور مشکل به نظر میرسد. 
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نان‌باتیان با شنیدن این حرف با قهقهه خندید و گفت «اگر او یک احمق است پس من با 


او کار کنم؟ خوب برو و برای مشوره ساب ۸ بیسنر هوانگ صجبد بن‌شان را فرا بخوان! هنکام رفتن 
مشاورش به او گفت: «مالک من شما محتاط باشید.» 
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شب تاریک بود و چهار اطراف را خاموشی فرا گرفته بود. هون چانگ چنگ به سا خش نذ< 
انداخت. زمان تعیین شده برای حمله نزدیک بود بنا فورا به سیاوبان گفت دروازه عقبی را 


باز کن. 
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نان‌با تیان را در حالی که خواب بود گرفتار کردند. هون چانگ بعد از نگاه تحقیر آمیزی به 
او امر کرد تا سربازان به سه محل آتش بزنند. تا فرصتی باشد و اطلاع به دیگر زنان ارتش 
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وقتی ارتش سرخ به دهکده یلین رسید. در تمام دهکده شعله‌های آتش زبانه میکشید. 
سربازان ارتش ارتجاعی يا کشته شدند و یا اسلحه به زمین گذاشتند. سربازان ارتش سرخ 
این جنگ را به پیروزی رساندند و دهکده پلین آزاد تساه 
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برای فیصله مردم به طور موقت نان‌با تیان را در اتاق بسته کردند. وقتی دید که نگهبانی او 
را فقط یک دختر مبکند. فکر فرار را در سر بروراند او با مکر گفت:«من میخواهم تشناب 
جر و ۵ 
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در همین فرصت جونگ هوا و قوماندان آمد تا نان‌باتیان را بگیرد» سرباز گفت: او در اتاق 
داخل تشناب رفته. جونگ‌هوا وقتی به داخل رفت دید که راه زیر زمینی باز است و نان‌باتیان 
در اتاق نیست. 
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نان‌با تیان از راه زیر زمینی برون شد و به طرف کوه فرار کرد که دو تن از سر دسته دزدان 
و مزدوران هوانگ چین‌شان که داخل دهکده شده بودند. چشم شان به نان‌باتیان افتاد که 
در حالت بدی قرار داشت. 
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فوماندان وقتی از پشت آمد جونگ‌هوا را دید که گلوله خورده و به زمین افتاده او را بلند 
کرد و به بغل گرفت. 


ارتش سرخ زنان ۸۲ 





جونگ‌هوا را به شفاخانه رساند داکتر ار تش سرخ او را عملیات کرد. بعد از بایان عملیات 
هون‌جانگ جنک به دیدنش داخل آمد و پرسید: «حال و احوالت جطور است؟» جونگ‌هوا 
جواب داد «درد دارم ولی از تازیانه‌ی زمیندار بهتر است.» 
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و دوباره از وسعت گرفتن وضع انقلابی در کشور گفت. با شنبدن این حرف‌ها جونگ‌هوا 
خوش شد ولی نه چندان و به فکر رفت: «کاش من به زودی خوب شوم و در این مبارزه 
شرکت بتوانم.» 
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جونگ‌هوا از شفاخانه دوباره میرفت. در راه با هون جانگ جنک ملاقات کرد. جونگ‌هوا باز از 
او تقاضا کرد تا او خود به شهر برود و سر نان‌باتیان را از تنش جدا سازد. هون چانگ چنگ 
بعد از فکر زیاد گفت: «اگر آورده نتوانستی؟» جونگ هوا جواب داد: «یس سر من آماده 
قربانی است.» 
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هون جانگ جنگ بعد از داخل شدن در دفتر قصدا پرسید: «بگو جزیره هائی‌نان در نقشه کجا 
واقع است*» جونگ‌هوا بسیار کوشش کرد ولی موفق نشد پیدا کند. بعدا هون جانگ چنگ به 
او نشان داد. جونگ‌هوا نفس درازی کشید و گفت: «جقدر کوچک است!» 
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هون جانگ چنگک گفت: «در نقشه قسمت کوچکی هم از جای ما دیده نمیشود. کشور ما 


معنی این حرف را جونگ هوا دانست و با تبسم گفت: «شما در فهماندن بدیگران از قدرت 
فوق العاده‌ای برخوردار هستید.» 


فف 


ارتش سرخ زنان ۹ 





جونگ‌هوا فکر کرد هون‌چانگ چنگ یک دانشمند است و پرسید: «تحصیل شما جچفدر 
است؟» او گفت: «در طفولیت برای سبک کردن دست پدرم کار میکردم. به کمک اتحادیه 
کینتن مکتب را خواندم. بعدا مرتجعین اتحادیه را بستند و پدرم را نیز به دریای چو غرق 
کرد نك .... 


ارتش سرخ زنان 





چون زبان جزیره هائّی‌نان را میدانستم. در فرار از کینتن کمک بسیار کرد. سرباز جونگ‌هوا 
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از تدریس و راهنمایی حزب کمونیست شعور طبقاتی جونگ‌هوا و دوستش هون‌لیان بزودی 
بلند رفت. آنان هر دو میخواستند عضو حزب کمونیست شوند. آنان در درخواست خود 
چنین نوشتند:«من در راه نجات طبقات و جامه عمل پوشاندن کمونیزم همه چیزم را فدا 
خواهم کرد.» 
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بعد از یک سال ۰ یک دسته نگهبان ار تش مرکزی ارتجاعی چانکایشک در هائی‌نان رسید تا 
قصبه آزاد شده ارتش سرخ (جونگ‌با) را نابود کند. نان‌با تیان که پنهان شده بود و انتظار 
همین روز را میکشید. وقتی شنید که ارتش چانکایشک میاید. برای استقبال آن فورا با 


دیگر زمینداران مستبد به ساحل رسید. 





ارتش ۳ 





در دعوت. نان‌باتیان به قوماندان دسته پیشنهاد سازش کرد. ارتش ما باید بر دشمنان 
هائی‌نان یکباره و دفعتا حمله کند» اگر دشمن از کارهایی ارتش مرکزی ما آگاه هم شود. 
بازهم مردم این منطقه و ثروت آنها را از اینجا نمیتوانند برون کشند. 
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قوماندان ار تش ارتجاعی سر شوراند و گفت: «ارتش من از چنانگ به هائی‌نان منتقل شده. 
ومن اراده محکم دارم که حزب کمونیست چونگ‌یا نابود شود. این پیشنهاد نان صاحب باید 
زیر بحت قرار بگیرد. که از هر دو طرف چپ و راست بر دشمن حملات جداگانه کنیم. امشب 
به سر گروپ ارتش پیاده امر خواهم داد.» 


3 


4 
ل هر 
مت 


و فد اطلاع حمله د 


۰ 


نان به 
وبان سوار بر اسب آ 


هون‌چانگ 


حنگ 
چ 


محافظ. کارکنان دولتی و خانواده‌های انان هدا 


و هو 


مد و حکم‌نا 


ماند 
داده 
مه قو 


ان گر 
شد ناا 
ماندان 


1 


ور 
‌ 


تسس 4 فو 
۰ ۰ 3 ۰ 
۰۰ را به 


ر‌ 


ش‌ 
4 


۰ 


| به | 
4 اد 
هون‌چانگ 


۰ 


ف 


و ع 
. در 





> 
ی 


بعد از خواندن نامه هون‌جانک جنک گفت: «قوماندان 
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تو اول سیاهیان گروپ‌های دیگر را 


گرفته با دسته خاص نظامی. عقب دشمنان برو. سربازان گروپ سوم و کارکنان 5 وه برای 


جلوگیری از آمدن دشمنان با من به سرحد بروند. 


ارتش سرخ زنان ۷ 





هون‌لیان مشغول برستاری زخمی‌ها بود که جونگ‌هوا دو یده نزد او آمد و گفت: «خواهر 
هون‌لیان از اینجا دور شوید!» 


9 


۰ 


زخمی 
نسستذنن. 


ها را از دهکده بر 


دار 


ثف 


۰ 


۰ 


هون 


با آ 


۰ 


جخرین د 


3۳ 


۱ 


رتش سرخ زنان به 


سز حلد 





ک 
ی 


ارتش سرخ زنان ۹۹ 





با طلوع آفتاب ارتش ارتجاعی چانکایشک دهکده یلین را محاصره کردند و برای نگهبانی 
ارتش خود گلوله باری را شروع کردند. گروپ سوم ارتش زنان که برای نگهبانی و سد کردن 
راه دشمنان به کوه جمع شده بودند. چندین بار به دشمنان شکست‌های دندان‌شکن دادند. 
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وقتی گلوله‌باری سربازان خاتمه یافت» هون‌چانگ‌چنگ به جونگ‌هوا گفت حالا کار ما 
روبه تمام است. تو با گروه‌های اول و دوم. سربازان و زخمیها فورا از اینجا برون شو. من 
و گروه سوم برای مصئونیت شما خواهیم جنگید. ولی آرزوی جونگ‌هوا این بود که به 
سنگر بماند. 
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جونگ‌هوا در چرت و فکر بود که برود يا نه. او با هون‌چانگ‌چنگ گفت: «تو به مثابه 
عضو حزب کمونیست باید برای قبول نخستین وظیفه‌ات بروی.» جونگ‌هوا با احساسات 
چهار سکه نقره را که او برایش داده بود نشان داده و گفت: «سرباز هون. این هم اولین 
حق‌العضویت من بعد از شمولیتم در حزب.» 
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ارتش ۱۰۷ 





جونگ هوا و دسته‌اش تازه به پشت کوه رسیده بودند که دفعتا سربازی دوان دوان آمد 
و گفت که از سنگر هیچ خبری نیامده است. جونگ‌هوا با شنیدن این فورا به مردم گفت: 
«شما اسلحه‌ی تان را آماده ساخته و گلوله ها را جمع کنید! من برای روشن ساختن وضع 
میروم.» 
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ارتش سرخ رای 





در همین فرصت یک سرباز ارتجاعی بتالین خو حکم نامه‌ای را داد. بعد از خواندن آن خو 
گفت: «ارتش ما بدست ار تنش حزب کمو نیست تارومار شده است. فردا صبح ما به کمپ 


نزدیک گروه روانه میشویم و ازین دوزخ برون میاییم.» 


ارتش سرخ زنان ۹ 





قوماندان بتالین خو با قهر برون رفت. مزدور به داخل آمد و به نان‌باتیان گفت: ارباب او 
دوباره به هوش آمد. اصل کپ این بود که هون جانگ چنگ زخمی و بیهوش به سنگر افتاده 
بود. دشمن او را گرفتار کرده بود. بعد از تمام شکنجه و عداب دشمن هون جانک جنک 


تسلیم نشده بود. 


اس ۱۱ 





بعدا نان‌باتیان کاغذی را مقابل هون چانگ چنگ گذاشت و گفت: «هون صاحب اگر شما به 
ارتش سرخ زنان دستور دهید که اسلحه شانرا به زمین بگذارند. شما رها خواهید شد و 
دوباره با عیش و نشاط زندگی بسر می‌توانید. هون چانگ چنگ سینه‌اش را راست کرد و به 
نان‌باا تیان نگاه کرد. 
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هون جانگ چنگ را به درختی بستند. دشمنان د ر پشتش بسته‌های پنبه بر تیل را گذاشتند. 
هون‌جچانگ چنگ میهنش را نگاه میکرد و به مرتجعین با صدای بلند فریاد زد: «مرده‌باد 
گومیندان مرتجع! زنده باد حزب کمونیست چین!» 
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با شنیدن این حرف خون همه به جوش آمد. جونگ‌هوا گفت: «سربازان! سازمان حزب 
کمونیست موجود است. ما باید کار شهیدان را بر عهده بگیریم و تا پیروزی بجنگیم.» 


1" 





همان روز» سیاوبان با حکمنامه قوماندان منطقه آمد و گفت: «دسته نظامی ما دشمنان را 
شکست داده‌اند و از شما میخواهد تا دسته نظامی ما به آنجا برسند و نان‌باتیان را از فرار 


كٍِِِ1 





یک سرباز انتقال و حرکت دشمنان را معلوم کرد و به جونگ‌هوا گفت: «نان‌باتیان میخواهد 
فرار کند. او تعداد زیادی دهقانان را گرفتار نموده و آمادگی برای قتل عام آنها میگیرد. با 
شنیدن این برای عقب‌نشاندن نان‌باتیان. جونگ‌هوا فورا میتنگ حزب کمونیست را برپا و 
مردم همه اهداف او را تایید کردند. 
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مزدور با عجله آمد و به نان‌باتیان گفت: «ارباب ما از همه دهکده همه تهیدستان را گرفتار 
کرده‌ایم. شما آنها را میبینید؟» 
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با شنیدن این نان‌باتیان شدیدا خشمگین شد و به مزدورانش امر کرد تا آن پیر را بکشند. در 
همین وقت جونگ‌هوا با سربازانش آنجا رسیده و با استفاده از بیفکری وبی پروایی دشمن 
آنان حویلی نان‌باتیان را محاصره کردند. 
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نان‌با تیان را در مهمانخانه‌اش بردند. جونگ‌هوا باخشم گفت: «تو این را بگو که ار تش سرخ 
ارتش ارتجاعی را شکست داده و اینجا آمده‌اند. حالا تو فورا سلاحت را بگذار!» نان‌باتیان 


که دلش دک دک میکرد خود را استوار ساخت و گفت: «به من اجازه خودکشی بده!» 
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جونگ‌هوا خنجر خود را کشید و بر سر میز انداخت و گفت: خوب! بگیر. نان‌با تیان خواست 
خنجر را در دست‌های لرزان خود بگیرد» ولی دوباره دست خود را آهسته دور کشید. 
جونگ‌هوا با تمسخر گفت: «من ترا خوب میشناسم دلت مثل روباه و همتت مثل خرگوش 


است.)) 


اس ثٍِِ 





نان‌با تیان با زاری گفت: «نباید هیچ حرفی از کدورت در میان ما باشد. تو مرا رها کن 
وهمه‌ی تروتم را بگیر من با دسته‌ام میروم. و هیچ وقت بر نمیگردم.» جونگ هوا گفت: 
«یس! خواب دیدن کافیست. در آینده همین که فرصت بیابی دوباره خوا امد.» 
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جونگ‌هوا با احساسات در برابر سربازان گفت: «شما. ۱۲ تن همه سربازان شجاع 


شده‌اید.... ما باید از گذشته بزرگ اولین ارتش زنان بیاموزیم. و بایست از شهیدان بیاموزیم 
که جان خود را فدا کرده‌اند. ما باید زمینداران ظالمی متل نان‌با تیان را نیست و نابود کنیم.» 


۰۰ 
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موج انقلاب به تلاطم آمده بود. برای سر نگونی گومیندان مرتجع و نجات کامل پرولتاریا؛ 
افتاب طلوع کرده و ار تش زنان بازهم به پیش رفتند. 


